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ایجاد 
دلبستگی 

بدون امید به 
آینده و افق 

روشن ممکن 
نیست. باید 
زمینه جذب 

جوانان به 
عنوان طعمه 

گروه‌های 
تروریستی را از 

بین برد.
نظام باید 
نخبگان را 

به رسمیت 
بشناسد و 

سپس از آنان 
انتظار داشته 

باشد. نخبگان 
ایرانی در 

وطن‌دوستی 
و ایران‌دوستی 

وجه اشتراک 
دارند همین 
قدر مشترک 

را باید تقویت 
کرد

به نظر می‌رسید 
ترامپ را با 

اطلاعات گمراه 
کننده قانع کرده 

بودند که نظام 
جمهوری اسلامی 
در آستانه سقوط 
است. ترامپ هم 

که کارنامه‌اش 
شکست‌های 

زنجیره‌ای است. 
دیوانه پیروزی 
زودرس است. 

به همین خاطر 
در ۱۸ و ۱۹ دی 

تمام سرمایه‌های 
خود را به میدان 

آوردند. کاری را 
که در جنگ ۱۲ 

روزه نتوانسته 
بودند به نتیجه 
برسانند، گمان 

کردند در 
جنگ شهری 

و تروریسم دی 
ماه به پایان 
می‌رسانند. 

کمیت حیرت 
انگیزی از اسلحه 

وارد ایران کردند
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 تحلیل مهاجرانی از ناآرامی‌های اخیر در گفت‌و‌گو با »ایران«
به همراه پیشنهادهایی برای جدایی خشونت از اعتراض

رئیس‌جمهوری آمریکا در موضع رهبری آشوب و تروریسم قرار گرفت

 اشتراکات را
ملات پیوند نخبگان و جامعه کنیم

 در همان روزهای ابتدایی اعتراضات، 
رئیس‌جمهوری نمایندگان اصناف و اتحادیه‌های 

بازار را به نهاد ریاست جمهوری دعوت و با آنها 
گفت‌و‌گو کرد. در حقیقت بازاریان که اعتراضات 
از سوی آنان شروع شد، دارای اتحادیه و اصنافی 

بودند و رئیس‌جمهوری وقتی بنا را بر گفت‌و‌گو 
گذاشت، نمایندگانی وجود داشتند تا با آنها 

گفت‌و‌گو کند. بعد‌تر که اعتراضات گسترده‌تر و 
از صرف بازاری‌ها فراتر رفت، هم شاهد خشونت 

و ناآرامی بودیم و هم گفت‌و‌گو با معترضان 
مشکل شد. چون معترضان نهادهای واسطی 

که بخواهند آنها را نمایندگی کنند، نداشتند. با 
همه جمعیت معترض هم که نمی‌شود در جایی 

نشست و گفت‌و‌گو کرد.
از اینجا می‌توانیم کانالی بزنیم به بحث احزاب 
و ضرورت و اهمیت نهادینه شدن نقش آفرینی 

آنها در جامعه به عنوان حلقه ارتباط میان مردم 
و حکومت. در همین ناآرامی‌های اخیر جای 

خالی احزاب خیلی مشهود بود. به نظر شما اگر 
ما با نقش آفرینی نهادینه شده احزاب و دیگر 

گروه‌های مدنی مثل اتحادیه‌ها و گروه‌های 
مردم‌نهاد روبه رو بودیم، باز هم امکان داشت که 

اعتراضات به خشونت کشیده شود؟
یکـــم: ما نیازمند فضای متعادل و به دور از غوغاســـالاری 
بـــرای بیان اعتراض و اعتصاب و شـــکل گرفتن گفت‌و‌گو 
هســـتیم. در غیاب چنیـــن فضایی نمی‌تـــوان گفت‌و‌گو 
کـــرد. صدا به صـــدا نمی‌رســـد. زبان مشـــترک گفت‌و‌گو 
وجـــود نـــدارد. یکـــی از شـــگفت انگیز‌ترین آیـــات قرآن 
مجیـــد بـــرای گفت‌و‌گـــو فضا‌ســـازی می‌کنـــد. آن‌هـــم 
فضـــای عاطفـــی قابـــل اطمینان بـــرای مشـــرکان که در 
وْ إیِاکمْ لَعَلَىٰ 

َ
ــا أ برابـــر پیامبر صلوات‌الله علیـــه بودند: وَإنِّـَ

جْرمَْنَا 
َ
ـــا أ لُونَ عَمَّ

َ
بیِنٍ * قُل لَّاَّ تسُْـــأ وْ فِی ضَلََالٍ مُّ

َ
هُـــدًى أ

ـــا تعَْمَلُـــونَ و در حقیقت یا ما، یا شـــما بر  لُ عَمَّ
َ
ولَََا نسُْـــأ

هدایت یـــا گمراهی آشـــکاریم.« بگـــو: »]شـــما[ از آنچه 
ما مرتکـــب شـــده‌ایم بازخواســـت نخواهید شـــد، و ]ما 
نیز[ از آنچه شـــما انجام می‌دهید بازخواســـت نخواهیم 
شـــد.« )ســـوره ســـبا آیات ۲۴ و ۲۵( در این گفت‌و‌گو که 
وحی الهی ســـاحت آن را برای پیامبر تبیین کرده است، 
جْرمَْنَا« یعنی مرتکب شـــدیم یا جرمی انجام دادیم 

َ
واژه »أ

برای پیامبـــر و واژه »تعَْمَلُـــونَ« )انجـــام می‌دهید(، برای 
مشرکان استفاده شده اســـت. یعنی آیه فضای گفت‌و‌گو 
را بـــا بـــار عاطفی مثبـــت به نفع طرف مشـــرک ســـامان 
داده اســـت. پیامبر نمی‌گوید من چـــون پیامبرم برحقم 
و شـــما بـــر باطـــل. می‌گوید ما یا شـــما در مســـیر حق یا 
باطل هســـتیم. این شـــیوه گفت‌و‌گو، شـــنونده را جذب 
می‌کنـــد. وقتی جـــرم را به خود نســـبت می‌دهد و عمل 
را به طرف مقابل، این بـــار عاطفی مثبت برای گفت‌و‌گو 
اهمیـــت و حساســـیت بیشـــتری می‌یابد. اگـــر این فضا 
شـــکل نگیرد، طرفین بـــه حرف هم گـــوش نمی‌کنند یا 
زبان مشـــترک و زمینـــه مفاهمه ندارنـــد. می‌توان گفت 
مـــا در موقعیـــت فعلـــی در ایـــران فضای مناســـب قابل 
دفـــاع بـــرای بیـــان اعتـــراض نداریـــم. به همیـــن دلیل 
»تظاهـــرات خودجـــوش« اتفـــاق می‌افتـــد. تظاهـــرات 
خودجـــوش مثل ســـکته ناقـــص می‌ماند. هیـــچ طرفی 
آمادگی نـــدارد. در فضای منطقی و ســـنجیده برای بیان 
اعتراض یا تظاهرات اجازه گرفته می‌شـــود. وزارت کشور 
جهات مختلف را می‌ســـنجد. اجـــازه می‌دهد که مثلاً در 
فلان روز و از چه ســـاعت تا چه ســـاعت در مسیر معینی 
تظاهـــرات صورت گیـــرد. پلیـــس می‌بایســـت از امنیت 
معترضـــان یا تظاهـــرات کنندگان حمایت کنـــد؛ اتفاقی 

که ما در بیشـــتر شـــهرهای اروپایی شـــاهد آن هستیم.
دوم: تظاهـــرات یـــا اعتصـــاب بـــدون حضـــور احزاب، 
ســـازمان‌های سیاســـی و اجتماعی صنفـــی و مردم‌نهاد 
می‌شـــود همین توده بی‌شـــکل مه آلـــود مضطربی که 
شـــاهدش بـــوده و هســـتیم و »دوره می‌کنیـــم شـــب را 
و روز را، هنـــوز را!« احزاب شـــناخته شـــده و ســـنجیده 
و انجمن‌هـــا و اتحادیه‌هـــای صنفـــی بهتریـــن حلقـــه 
پیونـــد دولت و مـــردم می‌توانند به شـــمار آینـــد. وقتی 
درجامعـــه احزاب واقعی شـــکل نگرفتنـــد، مجال برای 
احزاب مشـــکوک و قارچ آســـا و جمعیت‌های مصنوعی 
و موقتی و مصلحتی باز می‌شـــود. »آبادگران« و »جمنا« 
کجا هســـتند؟ از کجـــا آمدند؟ چرا ناپدید شـــدند؟ اینها 
نشانه‌های بی‌ســـامانی سیاسی اســـت. بعداً هم کسی 

مســـئولیت دولـــت را بر عهـــده نمی‌گیرد.
ســـوم: می‌بایســـت ظرفیت‌هـــای اعمال نشـــده قانون 
اساســـی را که از جملـــه حقوق مردم اســـت، برای اجرا 
و انجامـــش راهکار‌هـــای قانونـــی ایجاد کـــرد. اصل ۲۷ 
قانون اساسی »تشـــکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها« را 
با دو شـــرط بدون حمل ســـاح و عدم اخلال با مبانی 
اســـام آزاد تلقی کرده اســـت. می‌بایســـت هـــر صنفی 
کـــه می‌خواهد، تظاهرات و راهپیمایی داشـــته باشـــد. 
امـــا مطابـــق آیین‌نامـــه قانون احـــزاب از وزارت کشـــور 
اجازه بگیـــرد؛ امری کـــه در همه جای جهـــان پذیرفته 
شـــده اســـت. جامعـــه ماننـــد یـــک پیکـــر زنده و رشـــد 
یابنده می‌بایســـت ظرفیت لازم برای بیان ناخرســـندی 
و مخالفت خویش را داشته باشد. تظاهرات و اعتصاب 
نقـــش دریچـــه تخلیـــه فشـــار اجتماعـــی را داراســـت. 
شـــما اگر بـــرای دیگی کـــه می‌جوشـــد راه بـــرون رفتی 
بـــرای توفان بخـــار ایجاد نکنید، شـــدت فشـــار دیگ را 
می‌ترکانـــد. پزشـــکان می‌گوینـــد درد نشـــانه‌ای مثبت 
است. درد نشـــانه سلامتی اســـت! بدن واکنش نشان 
می‌دهد. بیماری بـــدون درد مانند بیماری قند از جمله 
خطرناکتریـــن بیمـــاری هاســـت. بیمار گمـــان می‌کند 
حالش خـــوب اســـت و خوش بـــر احوال اســـت، ناگاه 

تمام می‌شـــود. یـــا ناگزیـــر از قطع عضو می‌شـــوند.
چهـــارم: اگـــر به نـــکات ســـه گانه‌ای کـــه گفتـــم توجه 
شـــود می‌توان گفـــت زمینه ارتقـــا و تأثیر‌گـــذاری طبقه 
متوســـط در کشـــور فراهم می‌شـــود. طبقه متوسط در 
این صـــورت مانند قاعده هـــرم عمل می‌کنـــد. جامعه 
تعادل پایـــدار دارد. هرمی را تصور کنید که بر قاعده‌اش 
متکی اســـت. تعادل پایدار اســـت. اگر هرم بخواهد بر 
رأس خـــود تکیه کنـــد، نیاز بـــه حمایت از خـــارج هرم 
دارد. مثل دیواری که کنارش شـــمع می‌زنند تا ســـقوط 
نکند. جامعه‌ای کـــه بخواهد برای ثبات خود همیشـــه 
به نیروهـــای انتظامـــی و نظامی و امنیتی متکی باشـــد 

تعادلش پایـــدار نخواهد ماند.
 

در جوامع مدرن، نهادهای مدنی و از جمله 
احزاب ارتباط مستقیمی با طبقه متوسط دارند. 

در حقیقت طبقه متوسط خاستگاه جامعه 
مدنی و نهادهای واسط است. چنانکه جامعه 

شناسان هم تأکید دارند هر چه طبقه متوسط در 
یک جامعه بزرگ‌تر و فعال‌تر باشد، آن جامعه از 

گفت‌وگو

رضوانه رضایی پور
گروه سیاسی

ثبات و پویایی بیشتری هم برخوردار خواهد بود. 
در حقیقت به نظر می‌رسد در چنین جامعه‌ای 

تحولات سیاسی و اجتماعی هم در بستر نهادهای 
قانونی و کانال‌های متعارف موجود به‌دور از 

خشونت و التهابات رادیکال انجام می‌شود. در 
چند سال گذشته خیلی از جامعه شناسان هشدار 

داده‌اند که طبقه متوسط در ایران به خاطر برخی 
مشکلات اقتصادی و سیاسی نحیف می‌شود و این 

وضعیت تأثیرات منفی در ثبات اجتماعی خواهد 
داشت. به نظر شما آیا از این منظر هم می‌توان 

به ناآرامی‌های اخیر و چرایی به خشونت کشیده 
شدن اعتراضات نگاه کرد؟

 بـــه نظرم مـــواردی که در پاســـخ پرســـش پیـــش گفتم 
ناظـــر به همین پرســـش نیز هســـت. افزون بـــر آن باید 
فضا و فرصتی در جامعه ایجاد شـــود که طبقه متوســـط 
دانشـــگاهیان، بازاریـــان، ‌پزشـــکان، مهندســـان، وکلا، 
مدیران شـــرکت‌ها، قضات و افســـران نیروهای مســـلح 
و بویـــژه جوانان که طبقه متوســـط نســـل‌های بعدی را 
خواهند ســـاخت نســـبت به کشـــور و نظام »دلبستگی« 
داشته باشند. دلبســـتگی بدون »امید« نسبت به آینده 
و افقـــی روشـــن در پیش روی، ممکن نیســـت. شـــرایط 
اقتصـــادی و تورم نفس گیر و کاهـــش ارزش و اعتبار پول 
ملی عامل تشـــدید کننده و بلکه متوقف کننده اســـت. 
طبقـــه متوســـط از هـــر صنفش نســـبت به آینـــده مردد 
می‌شـــود. جوان تشـــکیل خانواده و ســـاماندهی زندگی 
را در افـــق محـــال و یا دشـــوار می‌بیند. با خـــود می‌گوید 
داشـــتن خانه و خودرو وشـــغل همگـــی در افق‌های دور 
دســـت قـــرار گرفتـــه اســـت. ایـــن مختصـــات جوانان و 
حتـــی متخصصان حوزه‌هـــای مختلف را بـــه مهاجرت و 
یا اعتراض و تعارض تشـــویق می‌کند. بدیهی اســـت اگر 
مـــا عوامل اصلی ثبـــات و تعادل اقتصـــادی و اجتماعی و 
سیاســـی را در جامعه ایجاد نکنیم. جامعه به این برآورد 
برســـد که اصـــاح امور در درون ســـاختار نظـــام ممکن 

نیســـت. ساختار شـــکنی به شـــکل نظری و خشونت به 
نحـــو عملی وارد صحنه می‌شـــود. مشـــکلات و مســـائل 
با چشـــم پوشـــی و فراموشـــی حل نمی‌شـــود تبدیل به 
مصیبـــت می‌شـــود. انســـان ناامیـــد احســـاس می‌کند 
در فضـــای تنـــگ و تاریـــک گرفتار اســـت زبان و دســـت 
به خشـــونت بـــاز می‌کند. ســـعدی هم همین تفســـیر را 
دارد »اذا یئس الانســـان طال لســـانه« به خشونت کلامی 
محـــدود نمی‌مانـــد. دیده‌ایـــد دعواهـــا و درگیری‌ها اول 
با نگاه شـــعله ور از کینه شـــروع می‌شـــود. دوم ناســـزا و 
فحاشـــی است و ســـپس دســـت به یقه می‌شـــوند و گاه 
کار به اســـتفاده از ســـاح ســـرد و گرم گشـــیده می‌شود. 
انســـان امیدوار که افق روشنی را در پیش خود احساس 

می‌کنـــد. متعادل و آرام اســـت.
 

ما پیش از این در سال 96، 98 و 1401 هم شاهد 
اعتراضاتی در کشور بودیم که آنها هم به خشونت 

کشیده شد. مشخصاً اعتراضات آبان 98 بعد از 
افزایش قیمت بنزین که همراه با خشونت هم 

بود، معترضان عمدتاً از طبقات پایین‌تر جامعه و 
مناطق حاشیه‌نشین بودند. به نظر می‌رسید طبقه 

متوسط خیلی حضوری در آن اعتراضات نداشت. 
به گفته علمای علوم اجتماعی اعتراضات طبقات 
پایین‌تر یا حاشیه‌نشین‌ها استعداد بیشتری برای 

بروز خشونت دارد. در اعتراضات اخیر هم با گستره 
بیشتری از اعتراضات روبه‌رو بودیم به لحاظ 

پراکندگی جغرافیایی و هم با بروز و ظهور بیشتر 
خشونت. نکته قابل تأمل این است که از سال 96 
خ  تا 1404 چه اتفاقاتی یا تحولات طبقاتی در ایران ر

داده که میزان خشونت‌ها بیشتر شده است؟ آیا این 
مسأله به همان نحیف شدن طبقه متوسط ارتباط 

دارد؟ این ایده که بخش‌هایی از طبقه متوسط به 
خاطر مشکلات اقتصادی به طبقه پایین‌تر جامعه 

ریزش کرده، ایده درست و قابل استنادی است؟

 اعتراضات و تظاهرات و البته آشـــوب در ســـال‌های ۹۸ 
و ۴۰۱ و ۴۰۴ هـــر کـــدام رنگ و شـــمایل خود را داشـــت. 
می‌تـــوان گفـــت در ۹۸، ســـازماندهی سیاســـی نظامی 
صـــورت نگرفته بـــود. اگرچـــه پمپئو وزیـــر خارجه وقت 
آمریـــکا و رئیـــس ســـابق ســـیا در دولـــت اول ترامـــپ 
ســـعی کـــرد ابتـــکار رهبـــری آشـــوب ۹۸ را بـــه عهـــده 
بگیـــرد، توئیت‌هایـــی به زبان فارســـی منتشـــر کـــرد، از 
آشـــوب‌طلبان خواســـت که عکس و فیلم را مســـتقیماً 
بـــه دفتر پمپئو بفرســـتند! جان بولتون مشـــاور امنیت 
ملی ترامـــپ از تغییر نظام در ایران به صراحت ســـخن 
گفـــت. امـــا در ۴۰۴ ما شـــاهد جنـــگ مرکب تروریســـم 
علیـــه نظـــام و ایـــران بودیم؛ جنگـــی که روز ســـیزدهم 
و چهاردهـــم جنـــگ 12 روزه بـــود. ایـــن بـــار بـــه شـــکل 
بی‌ســـابقه‌ای، رئیس‌جمهوری آمریـــکا در موضع رهبری 
آشـــوب و تروریســـم قـــرار گرفت. بـــه نظر می‌رســـید او 
را بـــا اطلاعـــات گمـــراه کننده قانـــع کرده‌اند کـــه نظام 
جمهـــوری اســـامی در آســـتانه ســـقوط اســـت. ترامپ 
هـــم کـــه کارنامـــه‌اش شکســـت‌های زنجیره‌ای اســـت. 
دیوانـــه پیروزی زودرس اســـت. می‌خواهـــد در اولین و 
کوتاه‌تریـــن فرصـــت پیـــروزی زودرس را جشـــن بگیرد. 
بـــه همیـــن خاطـــر در ۱۸ و ۱۹ دی تمـــام ســـرمایه‌های 
خـــود را به میدان آوردنـــد. کاری را کـــه در جنگ ۱۲ روزه 
نتوانســـته بودنـــد به نتیجه برســـانند، گمـــان کردند در 
جنگ شـــهری و تروریســـم دی ماه به پایان می‌رسانند. 
کمیـــت حیرت‌انگیـــزی از اســـلحه وارد ایـــران کردنـــد. 
استفاده عناصر آشـــوب‌طلب و تروریست از اسلحه سرد 
و گرم در کشتن مأموران پلیس و نیروی امنیتی و مردم 
عـــادی نشـــان داد که برای تکمیل ســـناریو می‌بایســـت 
تکه‌هـــای موزاییـــک کنار هـــم قرار گیـــرد. در یـــازده روز 
اول از هفتـــم دی مـــاه تـــا هجدهم دی مـــاه اعتراضات 
معمولی بود. پلیس اجازه اســـتفاده از سلاح را نداشت. 
در ۱۸دی ماه تیم‌های ترور از غرب و شـــرق کشـــور وارد 
شـــدند. درگیری‌ها در کرمانشـــاه و ایلام شدت گرفت. 

طرح اشـــغال برخی شهر‌ها را داشـــتند. در این مرحله 
نیروی انتظامی و بســـیج و امنیتی وارد صحنه شـــدند. 
نه تنها هیچ شـــهری بلکـــه هیچ محله‌ای یا پاســـگاه و 
کلانتری اشـــغال نشـــد. ترامپ اعلام کرده بود دومین 
شـــهر بزرگ ایران، مشـــهد، به دســـت تظاهرکنندگان 
افتاده اســـت. وقتی دشـــمنان کشـــور و ملـــت و نظام 
تمـــام توان خـــود را وارد صحنه می‌کنند بدیهی اســـت 
که ما شـــاهد گستردگی آشوب باشـــیم. این گستردگی 
را نبایســـت به حســـاب مردم ایران به عنوان سازمانده 
اصلـــی و تصمیم‌گیرنـــده نوشـــت. به نظـــرم فراگیری 
و گســـتردگی خشـــونت بـــه اعتـــراض مربـــوط نبود. 
از زمینـــه و ظرفیـــت اعتراضـــات اســـتفاده کردند. به 
عنـــوان مثال رضا پهلـــوی برای تعطیلات زمســـتانی به 
کنـــار دریا رفته بـــود. ســـواحل یونان یا جـــای خوش 
آب و هوای دیگـــری. برای همین وقتی در واشـــنگتن 
مصاحبـــه کرد چهـــره‌اش برنزه و نیمه‌ســـوخته بود! از 
اشـــتباهات مکررش در مصاحبه پیدا بود ذهنش هم 
درســـت جا نیفتاده بـــود. ناگاه اطلاعیـــه داد که اولین 
فراخوان ملی. از طرف دیگر تمامی گروه‌های مســـلح 
که جنس کارشـــان خشونت و آدمکشـــی است گمان 
کردند می‌توانند بر موج اعتراضات ســـوار شـــوند. اتاق 
فرمان در تل‌آویو و واشنگتن و سفارتخانه‌ای در تهران 
فعال شـــد. در واقـــع اعتراضات که تـــا روز یازدهم آرام 
و بدون هیچ کشـــته‌ای انجام شـــده بـــود، در روز ۱۸ و 
۱۹ دی مـــاه چهره دیگـــری به خود گرفـــت. اعتراضات 
تبدیـــل به جنگ شـــهری و تروریســـم و تـــداوم جنگ 
۱۲روزه شـــد. دیگـــر نشـــانی از اعتراض برای مســـائل 
اقتصادی نبـــود. چنانکه وقتی صاحـــب کارخانه‌ای در 
شـــمال تهران کارگران خـــود را برای آشـــوب و تخریب 
یـــا میلیـــاردر سوهان‌فروشـــی  ســـازمان می‌دهـــد، 
از شـــبکه رســـتوران‌ها و کافـــی شـــاپ‌هایش بـــرای 
اغتشاش اســـتفاده می‌کند، احزاب مسلح وارد صحنه 
می‌شـــوند، دیگر مطلقاً ســـخنی از اعتراضات نیست، 
بلکـــه طرح برانـــدازی و تروریســـم و ایجاد جـــوّ ارعاب 

در جامعه اســـت.
 

در کنار موارد اشاره شده که جنبه‌های داخلی 
قابل بحث مرتبط با اعتراضات بود، یک وجه 

دیگری هم قابل بحث است یعنی دخالت‌های 
آشکار خارجی. در ادامه دوگانه‌سازی‌های مرسوم 

در جامعه ایران، اینجا هم شاهد دو گانه‌سازی 
دیگری هستیم به این معنا که برخی وجوه داخلی 

و کوتاهی‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی را 
تنها عامل نارضایتی می‌دانند یا حداقل عامل 

برجسته‌تری می‌دانند و نسبت به دخالت‌های 
خارجی حساسیتی نشان نمی‌دهند. در نقطه 

مقابل برخی هم گویا دخالت‌های خارجی و 
عوامل نفوذی را علت العلل همه التهابات 

غ ازاین دوگانه،  و ناآرامی‌ها می‌دانند. فار
اعلام مواضع مقامات خارجی و بخصوص 

رئیس‌جمهوری آمریکا در حمایت از ناآرامی‌ها 
خیلی آشکار بود. به نظر شما این عوامل خارجی 

و پروژه‌های امنیتی ضدایرانی در به خشونت 
کشیده شدن اعتراضات چقدر سهم داشت؟ 

اعترافـــات برخـــی از عناصـــر دســـتگیر شـــده کـــه در 
قتل و تخریـــب و آتش‌ســـوزی نقش داشـــتند، بیانیه 
حـــزب آزادی کردســـتان )یعنـــی تجزیه کردســـتان(‌ و 
بیانیه‌هـــای ســـازمان مجاهدین خلـــق )‌منافقین( در 
اعلام اســـامی اعضای ســـازمان که در آشـــوب کشـــته 
شـــده‌اند، دســـتگیری عناصـــر بهایـــی که معمـــولاً با 
صهیونیســـت‌ها همخانه و همراهند، نشـــان می‌دهد 
ســـازماندهی مرکـــب و گســـترده انجـــام شـــده بود. 
تیم‌های ترور و تخریب ســـازماندهی شـــده بودند که 
در کدام شـــهرها و مراکز عمل کنند. این کاری نیست 
که بتـــوان یکی دو ماهه ســـازمان داد. زمانبر اســـت. 
از ســـویی در این ســـازمان‌دهی افراد از اســـم حقیقی 
یکدیگر بی‌خبر بوده‌اند. از طریق مجازی و اســـتفاده 
از شـــبکه برخـــی کافی‌شـــاپ‌ها یا خانه‌هـــای تیمی به 
هم متصل می‌شـــده‌اند. همه را قانع کـــرده بودند که 
رژیم ســـقوط می‌کنـــد. در اعترافاتشـــان این مضمون 
تکرار می‌شـــود که »جوگیر شـــدیم!« یعنی بـــاور کرده 
بودند که کار جمهوری اســـامی تمام است. اظهارات 
و مواضع ترامپ و شـــبکه‌های تلویزیونی اینترنشـــنال 
و منـــوو تو و بی‌بی‌ســـی فارســـی بـــرای همیـــن روزها 
تـــدارک دیـــده شـــده‌اند. روز ۲۲ دی ماه کـــه به‌حق و 
شایســـتگی این روز را آیـــت‌الله خامنـــه‌ای در کنار ۲۲ 
بهمن قـــرار دادنـــد؛ روز شکســـت جنگ ســـوم علیه 
نظـــام و انقـــاب و ایـــران بود. جنگ هشـــت ســـاله، 
جنـــگ ۱۲روزه و جنـــگ ســـه روزه. در واقـــع می‌توان 
گفـــت در جنگ شـــهری و تروریســـم، عامـــل خارجی 
نقـــش درجـــه اول را داشـــته اســـت. البتـــه از لشـــکر 
جوانان اســـتفاده کردند؛ جوانانی که در دو دهه اخیر 
»هویت دینی« و »هویت ملی« و »هویت انســـانی« آنها 
بـــا بهره‌گیـــری از فضـــای مجـــازی و زیســـت در فضای 
بـــه طعمه‌هـــای  اینســـتاگرام و کافی‌شـــاپ تبدیـــل 
آســـان‌یابی شـــده‌اند. اگر عامل خارجی نبود، ممکن 
بود خشـــونت وجود داشـــته باشـــد، اما آدمکشـــی و 
آتش‌زدن مسجد و امامزاده و ســـر بریدن و زنده آتش 
زدن و حمله به محل اقامت ســـفیر فلســـطین پدیده 
دیگری اســـت. ما شـــاهد خشـــونت‌های گســـترده در 
دوســـال پیـــش در پاریس و دیگر شـــهر‌های فرانســـه 
بودیـــم. اولاً هیچ کشـــور خارجـــی یا رهبـــر خارجی از 
خشـــونت‌های فرانســـه حمایت نکرد. برایشان پول و 
اســـلحه نفرستاد. شـــبکه‌های تصویری از آنها قهرمان 
نســـاختند. مـــوج خشـــونت فرونشســـت. در ایـــران 
خشـــونت را به طرف تغییر نظام که استراتژی آمریکا-

اســـرائیل اســـت، جهت دادند. در بعـــد اجتماعی ما 
می‌بایســـت زمینه جـــذب جوانـــان به عنـــوان طعمه 
را از بیـــن ببریـــم. فضاهـــای آزاد و شـــاد و رقابـــت در 
ســـاحت‌های مختلـــف ایجـــاد کنیم. به عنـــوان مثال 
همانگونـــه کـــه فوتبـــال و ورزش می‌تواند و توانســـته 
یکـــی از زمینه‌هـــای بســـیار جـــذاب بـــرای جوانـــان 
باشـــد، موســـیقی هم چنین ظرفیتی دارد. سیاســـت 
بـــه معنـــای فعالیت حزبی و سیاســـی هـــم جذابیت 
دارد. ما می‌بایســـت این زمینه‌ها را بـــاز و فعال کنیم. 
تصور کنید اگر قـــرار بود مثلاً بـــرای تیم‌های فوتبال و 
مربیان خارجی احراز صلاحیت اعلام شـــود از فوتبال 
چه باقـــی می‌ماند؟! بـــا شـــیوه‌های محدود‌کننده ما 
نظـــام را تقویت نمی‌کنیم، بلکه هـــر روزه پاره‌ای از تن 
ملت را جـــدا می‌کنیـــم. ضعیـــف می‌شـــویم. »باطل 
در ایـــن خیـــال که اکســـیر می‌کننـــد!« نکتـــه اینکه تا 
شرایط سخت می‌شـــود همه آن سختگیران خاموش 

می‌شـــوند و غیبشـــان می‌زند.

در بررســـی اتفاقات اخیـــر ایران به  
نظـــر می‌رســـد دو بعـــد خارجـــی و 
داخلـــی  را بایـــد در کنار هـــم دید. 
ز  ا یـــد  نبا بی‌هـــا  یا ز ر ا یـــن  ا ر  د
برنامه‌ریزی‌هـــای خارجـــی غفلـــت 
کـــرد. بویـــژه در ناآرامی‌هـــای اخیر 
کـــه حتـــی رئیس‌جمهـــوری آمریکا 
به صـــورت آشـــکارا مواضعی مداخله جویانه داشـــت. از ســـویی دیگر، مشـــکلات 
تلنبار شـــده از ســـال‌های گذشـــته، تـــداوم برخی تنـــگ نظری‌هـــا در عرصه‌های 

سیاســـی، فرهنگی و اجتماعی، بی‌توجهی به هشـــدارها و توصیه‌های کارشناسان 
و صاحب‌نظـــران و... از جمله دلایل داخلی اســـت که زمینه‌ســـاز بـــروز نارضایتی 
و اعتـــراض مردمـــی شـــده اســـت. بـــرای ارزیابی ایـــن دو بعـــد و البتـــه اینکه چرا 
اعتراضات به خشونت کشـــیده می‌شود، رابطه خشـــونت در اعتراضات با کیفیت 
نقـــش آفرینـــی احـــزاب و وضعیـــت طبقـــه متوســـط، گفت‌و‌گـــو کرده‌ایم با ســـید 
عطـــاء‌الله مهاجرانی از سیاســـتمداران با ســـابقه و وزیر پیشـــین فرهنگ و ارشـــاد 
اســـامی. مهاجرانی تأکیـــد دارد که قـــدر مشـــترک‌های موجود در جامعـــه ایران 
و بخصوص میـــان نخبـــگان را باید برجســـته و تقویت کرد همچنان کـــه باید یک 

افـــق و آینده روشـــن برای جوانـــان ایـــران زمین ترســـیم کرد.

برش

در جمع‌بندی می‌خواهم برگردم به همان بحث تحولات اجتماعی 
و سیاسی جامعه ایران در دو سه دهه گذشته. با توجه به تحول 

نسلی و اینکه گفته می‌شود ارتباط نسل‌ها در ایران پیوستگی قبل را 
ندارد و خیلی گفت‌و‌گوی بین نسلی مؤثری اتفاق نمی‌افتد، نخبگان 

سیاسی، اساتید دانشگاه و جامعه‌شناسان در برقراری این پیوند 
نسلی و جلوگیری از ترویج ادبیات و کنش توأم با خشونت چه کاری 

می‌توانند انجام دهند؟ 
نخســـت بایســـت نظام، نخبگان را به رســـمیت بشناســـد! ســـپس از آنها 
انتظـــار داشـــته باشـــد. ممیزی  بایســـت متناســـب بـــا تحـــولات جامعه و 
اینکه مـــا دیگر در عصـــر ممیزی و ممنوعیت نیســـتیم! ســـامان یابد.  در 
انگلســـتان نه کتاب مجوز می‌خواهد، نه ســـاخت فیلم، نـــه نمایش تئاتر 
و نـــه کنســـرت موســـیقی و نه برگزاری نشســـت ادبی! شـــما ببینیـــد ما با 
ســـختگیری‌های خود تا چه اندازه در ســـاحت نشـــر و موســـیقی و سینما 
نخبـــگان را آزرده و مســـأله‌دار کرده‌ایـــم. نمونـــه تازه‌اش بهـــرام بیضایی. 
وقتـــی فضـــای زندگی فرهنگـــی و هنری و علمـــی و اندیشـــگی نخبگان باز 
و نشـــاط‌انگیز شـــد، این فضا بر نســـل‌های نو اثـــر می‌گذارد. می‌بایســـت 
قـــدر مشـــترک‌هایی را پیدا کنیم کـــه مانند ملات هر چه بیشـــتر نخبگان 

را بـــا جامعـــه پیوند بدهـــد. نخبه، نویســـنده یا شـــاعر می‌خواهـــد اثرش 
منتشر شـــود. کارگردان فیلمش ساخته شـــود. عصر ممنوعیت در جهان 
ســـپری شده اســـت. حال اگر کسی نســـبت به کتابی یا مقاله‌ای یا فیلمی 
اعتراض و شکایت داشت، کار دســـتگاه قضایی است که رسیدگی کند. به 
نظرم نخبگان ایرانی در وطن‌پرســـتی و ایران‌دوســـتی و گرایش به آبادانی 
کشـــور و ســـربلندی ایران وجه اشـــتراک دارند، با هر گرایش دینی یا قومی 
و یا سیاســـی. ما همین قدر مشـــترک را بایســـت تقویت کنیـــم. هم ایران 
بـــرای همه ایرانیان اســـت و هـــم همه ایرانیـــان برای ایـــران. حکمرانی در 
چنین فضایی امیدآفرین و شـــوق‌انگیز می‌شـــود. مگر در فضای جنگ ۱۲ 
روزه حـــاج محمـــود کریمی در ایام عزاداری به ســـفارش رهبری ســـرود ای 
ایران را نخواند؟! اگر در نقطه مقابل قرار گرفتیم، هاشـــمی رفســـنجانی به 
روایت وزیر وقت اطلاعات به دلیل اینکه ۷۰ درصد رأی دارد و سیدحســـن 
خمینـــی به دلیل اینکـــه محبوبیت ملی دارد و علـــی لاریجانی به این دلیل 
کـــه ممکن اســـت رئیس‌جمهوری شـــود، همگی از صحنـــه انتخابات کنار 
گذاشـــته شـــدند. در این صورت جامعه ضعیف می‌شـــود. جوانان نسبت 
به شـــیوه و عقلانیـــت حکمرانی تردیـــد می‌کنند. زبان گفتار و رفتارشـــان 

خشـــن می‌شود.


